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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

ــان جنگ را  ــعي مي كرد همان روحيه زم پدرم س
ــاق پدر به  ــت به اتف ــه زنده كند. خاطرم اس در خان
دوست هاي جانبازشان سر مي زديم. با اينكه خيلي 
ــگ و رزمندگي فاصله  ــان از فضاي جن از دوستانش
ــان  ــتان زمان جنگش گرفته بودند ولي پدرم با دوس
ــت و با هم خاطرات را  كاملًا ارتباط خانوادگي داش
ــئله در روحيه ما هم خيلي  مرور مي كردند. اين مس
تأثير داشت و براي پدر هم خيلي مهم بود اين فرهنگ 

را به فرزندانش منتقل كند. 
يكي از اموري كه ايشان خيلي پيگيري مي كرد مسائل 
ــهدا بود. جزو اولين كساني بود كه  مربوط به امور ش
كنگره هاي بزرگداشت شهدا را برگزار مي كرد. كنگره 
4هزار شهيد آبادان، كنگره سرداران شهيد خوزستان 
و كنگره گردان مقداد را به همراه دوستانشان برگزار 
ــادان و  ــمت آب ــاي نوروز كه به س ــد. در روزه كردن
ــتان مي رفتيم چندين بار به گلزار شهدا سر  خوزس
ــيس يادمان 177 شهيد  مي زديم تا اينكه ايده تأس
ــيد. ديد حيف است از  گمنام آبادان به ذهنشان رس
مقاومت مردمي كه در آبادان شكل گرفت و نگذاشت 
آبادان سقوط كند حرفي به ميان  نيايد. براي همين 
ــال تلاش با جمعي از دوستانشان  پس از چندين س
اين يادمان را به يكي از يادمان هاي ثابت دفاع مقدس 
تبديل كردند. رزمندگاني كه اوايل جنگ در آبادان 
جنگيده اند خودجوش و بدون هيچ پلاكي از شهرهاي 
مختلف به جبهه ها مي آمدند و شهيد مي شدند و هيچ 
كس اينها را نمي شناسد. مخلص ترين آدم هايي كه 
اول جنگ به فرمان امام، از شهر دفاع كردند و گمنام 
ــدند. براي پدرم خيلي مهم بود كه ياد اين  شهيد ش

شهيدان را زنده كند. 
بعد از اين ايشان ديدند نسل جديد با فرهنگ دفاع 
ــال 85 به بعد  مقدس ارتباط برقرار نمي كند و از س
مسابقات كتاب خواني را با اولويت مناطق محروم راه 
انداختند. كتاب هاي مشهور دفاع مقدس مثل »دا«، 
ــد«، »كوچه نقاش ها« و »نورالدين  »پايي كه جا مان
پسر ايران« را براي مخاطبان خاصي در نظر مي گرفت. 
مثلًا كتاب »دا« را براي معلمان زن و كتاب »پايي كه 
جا ماند« را براي معلمان مرد انتخاب مي كرد. با اين 
هدفگذاري كه آن كتاب مخاطب خودش را پيدا كند. 
اين كار را كاملًا مردمي شروع كرد. حتي ايشان يك 
دفتر نداشت و اگر كسي مي پرسيد دفتر حاج سياح 
كجاست كسي نمي دانست. خيلي اوقات هزينه بليت 
تهران- آبادان را خودش مي داد يا با ماشين مي رفت 
و مي آمد. اصلًا طوري نبود كه بنشيند تا برايش بليت 
و دفتر بگيرند. خودش به همراه آقاي احمدزاده كارها 

را پيش مي بردند. 
ــايد  ــيدند كه ش يك دوره ديگر به اين موضوع رس
ــل جديد حوصله خواندن كتاب هاي  مخاطبان نس
ــند.  ــته باش ــه اي دفاع مقدس را نداش 300 صفح
مي گفت براي اين قشر كه بيشتر از نوجوانان هستند 
ــاي دانش آموزي  ــنواره فيلم ه ــت را در جش اولوي
ــن كار با همكاري آقاي  دفاع مقدس بگذاريم. در اي
احمدزاده هنرمندان و حوزه هنري را پاي كار آوردند 
ــه فيلم دفاع مقدس  و از ظرفيت كارگردان هايي ك
ساخته اند استفاده كردند. هنر پدرم اين بود كه همه را 
پاي كار آورد. كارگردان هايي مثل رخشان بني اعتماد، 

تهمينه ميلاني، مهتاب كرامتي و فاطمه معتمدآريا 
ــتويي، حميد فرخ نژاد و  تا بازيگراني مثل پرويز پرس
ــتان هاي  رضا كيانيان را به محروم ترين مناطق اس
ــرقي و غربي برد و  ــتان، ايلام، آذربايجان ش خوزس
ــنواره فيلم دانش آموزي را با حضور هنرمندان  جش
برگزار كرد. دانش آموزاني كه تا به حال سينما نديده 
بودند و هيچ تصوري از سينما نداشتند را به سينما 
بردند. براي جشنواره فضاي شادي در نظر گرفتند و 
هدفگذاري شان را هم مناطق مرزي ايران گذاشتند 
ــود و خاطره خوبي  ــه ايجاد ش ــا در دل اينها علاق ت
ــكل بگيرد.  ــان از فضاي جبهه و جنگ ش در ذهنش
فيلم هاي شاخص دفاع مقدس را پخش مي كردند و 
برايشان مسابقه و اهداي جوايز با حضور هنرمندان 
ــياح اين كارها را در جهاد  برگزار مي كردند. حاج س
فرهنگي يك تكليف مي دانست و مخلصانه در اين راه 
تلاش مي كرد. به هيچ عنوان دنبال اسم و رسم نبود. 
حتي آقاي احمدزاده تعريف مي كرد ما 9 جشنواره 
ــزار كرديم و  ــاع مقدس برگ ــوزي فيلم دف دانش آم
ــخنراني پنج دقيقه اي براي حاج سعيد  يك حق س
گذاشته بوديم و ايشان در جشنواره دوم ديد بچه ها 
خسته مي شوند و براي ديدن فيلم عجله دارند همان 
ــخنراني پنج دقيقه اي را حذف كرد تا مخاطبش  س
ــتويي در مصاحبه اي گفته بود  زده نشود. آقاي پرس
ــنواره فكر مي كردم آقاي طاهري  در دوره اول جش
جزو تداركات جشنواره است از بس امور ريز و جزئي 
را هم خودش انجام مي داد. بعداً فهميده بود كه پدرم 
دبير جشنواره است. دو شيفت برنامه برگزار مي شد 
و در هر شيفت 2هزار دانش آموز مي آمد. اين سالن 
كثيف مي شد و اگر نياز بود و نيرو كم بود حاج سعيد 
ــرد. در اين كارها حتي  ــالن را تميز مي ك طاهري س
ــال هزينه نكرد. هنرمنداني  يك ريال هم از بيت الم
هم كه هر دعوتي را قبول نمي كنند چون ديدند كار 
مخلصانه است بدون گرفتن كمترين حقوق و مزدي 
ــي كه دقيقاً  ــركت مي كردند. فرهنگ در برنامه ها ش
مختص دهه 60 بود را ايشان سعي كرده بود بازتوليد 
كند و كاملاً هم پايبند بود با كمترين هزينه بيشترين 

بازخورد را بگيرد. 
موضوعي كه در زندگي ايشان خيلي برايم جالب بود 
اين بود كه بحث كتاب خواني را به سمت زندان هاي 
كشور برده بود. جايي كه هيچ وقت به ذهنمان نرسد 
مگر مي شود در زندان كار فرهنگي كرد. اين ايده را با 
آقاي احمدزاده پيش بردند و براي اولين بار مسابقه 
ــتان  ــاع مقدس را در زندان هاي اس كتاب خواني دف
ــردم نقاطي را  ــد. در جذب م ــتان برگزار كردن لرس

مي ديدند كه كمتر كسي تصورش را مي كرد. 
ــر و ورزقان اتفاق  ــال 92 كه زلزله اه كار آخرش س
ــيند و نظاره گر باشد  افتاد مي توانست در خانه بنش
ــيد  اما با 70 درصد جانبازي براي خودش كار تراش
و مي گفت مهم ترين ضربه اي كه بچه هاي زلزله زده 
ــت و با همكاري دوستان  خورده اند ضربه روحي اس
و سپاه آذربايجان توانستند براي 43 هزار دانش آموز 
زلزله زده  در آن شرايط سخت جشنواره فيلم دانش 
ــزار كردند. پدرم صادقانه  آموزي دفاع مقدس را برگ
براي اعتلاي فرهنگ دفاع مقدس و انقلاب اسلامي 

تلاش كرد. 

 آشنايي شما با شهيد از کجا شكل گرفت؟ دلايل  
شما براي ازدواج با ايشان چه بود؟

ما جنگزده شهر آبادان بوديم و در ماهشهر زندگي مي كرديم. 
ــهر بوديم و خانواده حاج سياح كه از  تا سال 60 در همين ش
بستگان دور پدرم بودند در همين شهر زندگي مي كردند. يك 
روز كه نماز جمعه رفته بوديم در راه برگشت خواهر حاج آقا 
ــنايي صورت  و جاري من به نماز جمعه آمده بودند. آنجا آش
گرفت. آن زمان حاج سعيد 23 سال سن داشت و من 19 ساله 
بودم. در مورد معيارهايم براي ازدواج پرسيدند و همين طور 
صحبت هايي در خصوص شهيد بهشتي و بني صدر و اين طور 
مسائل پيش آمد كه آن زمان بحث روز بود. حالا نگو اينها با 
سؤالاتشان من را براي همسر آينده ام ارزيابي مي كردند. بعد 
از آن مادر حاج آقا به منزلمان آمدند و گفتند مي خواهيم شما 
ــرمان خواستگاري كنيم. فقط چون  را هفته آينده براي پس
ــايري در اروندكنار بود و آنجا  حاج سعيد درگير بسيج عش
مسئوليتي داشت، آمدنشان 53 روز طول كشيد. زماني هم 
كه آمدند و صحبت كرديم، در راه برگشت از مأموريت بودند. 
كل صحبت ما تا عقد و عروسي پنج، شش روز بيشتر طول 
نكشيد. ايشان همان روز خواستگاري گفت من آدمي هستم 
كه آرام و قرار ندارم و اگر امروز جنگ است و فردا امام بگويد 
به فلسطين برو، من مي روم و ساكم هميشه آماده است. واقعاً 

هم همين طور بود. 
شما مشكلي با اين روحيه حاج سياح نداشتيد؟

ــر آينده ام انسان شجاعي  خودم قلباً دوست داشتم همس
باشد. قبل از ايشان هم چند خواستگار برايم آمد و من به 
همه شان گفتم قصد دارم با يك جانباز ازدواج كنم و جواب 
ــياح ته دلم حس مي كردم  رد مي دادم. اما با آمدن حاج س
ايشان همان كسي است كه بايد با او ازدواج كنم. تا اينكه 
ــد. هنوز يك  ــان هم به افتخار جانبازي نائل آم بعداً ايش
ــته بود كه گفت من مي خواهم  هفته از ازدواجمان نگذش
ــت. نه  ــپاه بروم و رفت و 25 روز بعد برگش به دوره هاي س
تلفن، نه نامه و هيچ ارتباطي نبود. من ويژگي هاي ايشان 

را پسنديده بودم. 
شهيد سياح غير از شجاعت چه ويژگي هاي ديگري 

داشت؟
سيمايي بسيار نوراني داشت و خيلي روي حرام و حلال تأكيد 
مي كرد و اين خيلي برايم مهم بود. چنين ويژگي هايي جزو 
ــائل را رعايت كند.  آرمان هايم بود كه طرف مقابلم اين مس
خودم قبل ازدواج رؤياي صادقه اي ديده بودم كه با يك فرد 
سپاهي ازدواج مي كنم و هميشه به خداي خودم مي گفتم 
ــان زمان ازدواج بسيجي بود  رؤيايم كي تعبير مي شود. ايش
ــپاه بروم من گفتم چنين  و روزي كه گفت مي خواهم به س

موضوعي را من در عالم رؤيا ديده بودم. 
زندگي مشترك شما و شهيد سياح به جنگ گره 
خورده بود. حتم�اً همس�رتان در آن دوران کاملًا 

درگير جنگ و جبهه بود؟
ــان زياد به آبادان مي رفت در آبادان  بعد از ازدواج چون ايش
ــديم. در آبادان خانواده هايي كه همسرانشان در  ــاكن ش س
سپاه و بسيج و نيروهاي مردمي بودند خانواده هايشان را در 

ــكان مي دادند. خانه هاي دو، سه  خانه هاي دو، سه طبقه اس
طبقه را براي اين مي گذاشتند كه اگر خمپاره به خانه اصابت 
كند روي سر ساكنان طبقه پايين نريزد. ما هميشه در طبقات 
پاييني اسكان داشتيم. آب خانه قطع بود. دشمن شب ها شهر 
را مي كوبيد. حاج سعيد اغلب روزها منزل نبود و بعضي شب ها 
به منزل مي آمد. خانم ها معمولاً دور هم جمع مي شدند و چون 

برق و تلويزيون نبود خاطره مي گفتند و كتاب مي خواندند. 
نسل شما با وجود تمام سختي و مشكلات به خوبي 

و خوشي در کنار هم زندگي مي کرديد؟
ــتاد جنگزده ها وجود داشت و يك بار يك دست  آن زمان س
ــفيد به ما دادند.  ــياه و س ليوان و يك تلويزيون 14 اينچ س
فروشگاهي مخصوص رزمندگان بود. شهر آبادان نماز جمعه 
و فروشگاه هايش در زيرزمين بود تا اگر اتفاقي افتاد و طبقات 
بالايي آسيب ديد خطري متوجه كسي نباشد. من هميشه 
ليوان و سيني و تلويزيون را كنار گذاشته بودم تا ببينم زندگي 
ادامه دارد يا خير. آيا حاج سعيد شهيد مي شود يا خير؟ حتي 
كارتن اجناس را هم باز نكرده بودم. هر روز نگاه مي كردم تا 

ببينم وضع زندگي ام چگونه مي شود. 
يعني هر لحظه آمادگي شنيدن خبر شهادت حاج 

سياح را داشتيد؟
بله! هم زندگي مي كرديم و هم منتظر شنيدن چنين خبرهايي 
بوديم. من گاهي كه زندگي فلسطيني ها را مي بينم مي گويم 
اينها چطور زندگي مي كنند اما بعد ذهنم فلش بك مي زند و 
ــان به دنيا آمدن فرزندم  زندگي خودمان يادم مي آيد. تا زم
ــهيد شد با فرزندم  من تازه اميدوار شدم كه اگر همسرم ش
ــدواري در زندگي ام  مي توانم زندگي كنم و از آن به بعد امي

به وجود آمد. 
شهيد سياح در دوران دفاع مقدس چند بار مجروح 

شد؟
چهار بار مجروح شد. دفعه اول در همان روزهايي كه تازه به 
آبادان رفته بوديم بند انگشتش را از دست داد. بار دوم در فاو 
مجروح شد و بر اثر موج انفجار كوفتگي شديد پيدا كرد. يك 
بار هم كه در فاو شيميايي شد و مدتي در حالت قرنطينه ماند 

ــكل را به كسي منتقل نكند. در  و خيلي مراقب بود اين مش
كربلاي5 شديدترين ميزان مجروحيتش را پيدا كرد و 70 
درصد جانباز شد. ايشان در 23 دي ماه 65 مجروح شد و 29 

سال بعد در همين روز به شهادت رسيد. 
ب�ا تم�ام اي�ن جانبازي ه�ا پ�س از جن�گ ه�م 

فعاليت هايشان را ادامه دادند؟
بله! دوره دافوس را گذراند و بعد از گذراندن اين دوره كارش 
ــد. بعد از مدتي كه در تهران بود چون از  به تهران منتقل ش
روزمرگي خسته مي شد و با اينكه خيلي انسان سازگاري بود 
براي راه اندازي گردان مقداد كه در زمان انقلاب منحل شده 
بود فعاليت كرد. زماني كه در تهران بوديم در سال 72سه ماه 
هم به لبنان رفت. تا آخر كه به تهران برگشت كارش ايمني و 

سوانح بود و به تمام شهرهاي كشور براي بازرسي مي رفت. 
فعاليت هاي فرهنگي را از کجا آغاز کردند؟

حاجي زمان جنگ كار فرهنگي نمي كرد. زماني كه در سپاه 
ــاي حبيب احمدزاده همكاري  در تهران بود چند باري با آق
كرد. اواخر كارش جسته و گريخته فعاليت هاي فرهنگي اش 
را شروع كرده بود و بعد از بازنشستگي به طور مداوم مشغول 

كارهاي فرهنگي شد. 
زماني که بحث حضور ايشان در سوريه پيش آمد 

شما مخالفتي نداشتيد؟
اولش گفتم به دليل وضعيت جسماني  و جانبازي تان به سوريه 
نرويد. بقيه هم به همين دلايل مي خواستند مانع رفتنشان 
شوند. اما يك روز به من گفت استخاره كرده ام و در استخاره 
ــاني كه در راه خدا دفاع و جهاد  آيه اي كه اجازه داده به كس
كنند آمد و من پذيرفتم و گفتم حرف من بالاتر از حرف قرآن 
نيست. فكر مي كردم براي يك بار مي رود ولي ايشان خيلي 
به اين طرف و آن طرف گفته بود و به امام رضا)ع( و حضرت 
ــن با افراد  ــل كرده بود و مي گفت م زينب)س( خيلي توس
زيادي صحبت كرده بودم تا براي رفتن كارم را راه بيندازند 

ولي حضرت زينب راه را براي ايشان  باز كرد. 
از دلايل رفتنشان هم صحبت کرده بودند؟

اولين بار سال 92 ما نوحه »كلنا عباسك يا زينب« را در حرم 

حضرت عباس در روز وفات حضرت ام البنين)س( شنيديم. 
ــلط بوديم متوجه  ما چون به زبان عربي و لهجه عراقي مس
ــان از همان زمان علاقه زيادي به  ــديم و ايش نوحه ها مي ش
دفاع از حرم حضرت زينب)س( در خودش احساس مي كرد. 
حاجي از وقتي كه به دفاع از حرم رفت، عكس گرفت و براي 
من و پدرشان قاب كرد و براي بچه ها چاپ كردند. به ايشان 
گفتم چرا اين كارها را  مي كني كه گفت اين كارها براي بعد 
ــت. من رؤياهايي ديده بودم كه حاج سعيد با  از شهادتم اس
ــهيد عليزاده كه از  شهيدان دفاع مقدس است و در كنار ش
ــتاده و خواب شهيد احمد كاظمي  بچگي با هم بودند، ايس
ــعيد نمي خواهي بيايي، ما نيرو  را ديدم كه مي گويد حاج س

لازم داريم. 
خبر ش�هادت را که ش�نيديد چه واکنشي نشان 

داديد؟
ايشان سه شنبه 22 دي ماه رسيد و تماس گرفت و گفت من 
رسيده ام. فردايش تماس نگرفت و برايم سؤال شده بود كه چرا 
هيچ تماسي با ما نگرفت. پيش خودم گفتم حتماً مي خواهد 
يك شب در ميان با خانه تماس بگيرد. تا اينكه پنج شنبه خبر 
شهادتش را دادند و گفتند حاج سعيد چهارشنبه به همراه 
شهيد زهيري شهيد شده اند. وقتي خبر شهادت را شنيدم 
خيلي شوكه شدم. اول پسرم به من گفت بابا مجروح شده و 
من گفتم خدا كند اين بار مجروح شود و ديگر نرود. تا اينكه 
با اصرارهاي من پسرم گفت بابا شهيد شده است. با شنيدن 
خبر حالم خيلي بد شد و فقط حضرت زينب و امام حسين 
را صدا مي كردم. باز اميدوار بودم حاج سعيد زنده باشد و به 

خودم اميدواري مي دادم. 
الان که مدتي است از شهادت حاج سعيد گذشته 

شهادتشان برايتان حل شده است؟
ــحالم. آرزويش اين بود  ــان رسيده خوش از اينكه به آرزويش
در بستر بيماري از دنيا نرود و من خوشحالم كه به آرزويش 
رسيد. از اينكه شهادتشان باعث خير و بركت براي ديگران و 
خودمان بوده خوشحالم. فقدان انسان هاي بزرگ در زندگي 
كمي سخت است. من به همسر شهداي مدافع حرم مي گفتم 
خدا وقتي مي خواهد چيزي را به كسي بدهد اول از او امتحان 
مي گيرد و شما همه امتحان شده ايد. من هم امتحان شده ام 
ــده ام يا نه ولي هميشه از  و نمي دانم در اين امتحان قبول ش
خودشان مي خواهم رسالتي كه بر گردنم هست را به درستي 

انجام بدهم. 
از بزرگ�ي ح�اج س�ياح همين ب�س ک�ه در روز 
شهادتش�ان همه ف�ارغ از جناح بندي سياس�ي 

ناراحت شدند و پيام تسليت دادند. 
خدا مهر و مودت اين افراد را دل مردم مي گذارد. خدا در قرآن 
مي فرمايد فكر نكنيد شهيدان مرده اند  بلكه آنها  زنده اند و 
شما درك نمي كنيد. چيزي كه برايمان تسلي خاطر است اين 
است كه خودشان به آرزويشان رسيدند. حاج سعيد قبل از 
سفر آخر به همراه آقاي احمدزاده به ديدار حضرت آقا مي روند 
و براي اولين و آخرين بار در عمرشان آقا را زيارت مي كنند. 
آنجا حاج سعيد  در گوش آقا حرف هايي را زمزمه مي كند  و به 

آقا مي گويد دعا كنيد كه من شهيد شوم. 

پدرم فعاليت صادقانه  در جهاد فرهنگي را تكليف مي دانست
علي اکبر سياح طاهري از فعاليت هاي فرهنگي پدرش مي گويد

از زندگي تا شهادت حاج سعيد سياح طاهري 
در گفت وگوي »جوان« با همسر شهيد 

حاج سعيد  23دي 65 جانباز  و 23دي 94 شهيد شد 

استخاره كرد 
و آيه جهاد آمد
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